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کتاب با آن ها آشنا خواهید شد: که در این  کسانی 
که برای شکار نهنگ به دریا می رود و  اسماعیل1: آموزگار جوانی 

کند. زنده می ماند تا ماجرای سفر را تعریف 
که قسم خورده  پکوآد3  کشتی  کاپیتان احب2: فرمانده متعصب 

کرده، انتقام بگیرد. که او را معلول  بود از نهنگ سفید غول آسا 
کمک ناخدا روی عرشۀ پکوآد. ک4: اولین  استاربا

کمک ناخدا روی عرشۀ پکوآد. استاب5: دومین 

کمک ناخدا روی عرشۀ پکوآد. فلاسک6: سومین 

کوییگ7: یکی از شکارچیان نهنگ و آدم خوار اهل زلاندنو،  کوی 



موبی دیک12

دوست اسماعیل.
کشتی صید نهنگ. خ پوست در  تاش تیگو8: یک آمریکایی سر

کشتی صید نهنگ. گو9: یک سیاه پوست در  دا

پیشگویی های  بــا  مــرمــوز  هــنــدی  فیلیپینی-  یــک  ــتـــح الله10:  فـ

عجیب و غریب.
شبیه  فهمی  و  بــاهــوش  غــول آســا،  سپید  نهنگ  دیـــک11:  موبی 

انسان.



هم خانۀ عجیب
زندگی  از  هروقت  که  آمــوزگــارم  یک  من  کنید.  صــدا  اسماعیل  مــرا 
سفر  نادیده  جاهای  به  و  مــی گــذارم  کنار  را  کــارم  می شوم،  خسته 
می توانم  باشد،  داشته  تغییر  به  احتیاج  روحیه ام  هروقت  می کنم. 

کنم. روی سفر دریایی حساب 
که به عنوان مسافر سفر می کنم، نه، برای من  منظورم این نیست 
گریز از شلوغی شهرِ محل زندگی ام، منهتو12ِ نیویورک13 به این معنی 
کار و فعالیت را  که به عنوان یک ملوان ساده به سفر بروم. من  بود 
دوست داشتم. دوست داشتم پول بگیرم، نه این که پولی بپردازم. 
سرزمین های  دیدن  برای  را  علاقه ام  می خواست  دلم  علاوه بر این، 
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دور راضی نگه دارم.
کشتی  گرفتم به جای ثبت نام در یک  با این همه، این بار تصمیم 
کت14،  نان تا از  که  بروم  سفر  به  نهنگ  صید  کشتی  یک  با  تجاری، 
برای  می کرد.  حرکت  ماساچوست16  ایالت  از  دورتــر  کمی  جزیره ای 
کوچکی  کشتی  با  از آنجا   نیوبدفورد17 می رفتم و  این کار اول باید به 

کت می رساندم. خودم را به نان تا
من در یک شبِ به شدت سرد ماه دسامبر وارد نیوبدفورد شدم 
مقصد  به  قطار  آخرین  شنیدم:  را  بد  خبر  ایــن  ورود،  به محض  و 
کشتی  تا صبح دوشنبه  نبود  قرار  و  بود  افتاده  به راه  تازه  کت  نان تا
کند. من روی هزینۀ دو  شب اقامت اضافه  دیگری از این مسیر عبور 
نیوبدفورد حساب نکرده بودم، ولی چارۀ دیگری هم نداشتم.  در 
به همین دلیل سری به دور و بر زدم تا شاید مهمانخانۀ ارزان قیمتی 

کنم. پیدا 
از آنجا که چند مهمانخانۀ اولی که از جلو آن ها رد شدم چشمگیرتر 
آن  در  جست وجویم  به  می آمدند،  به نظر  جیبم  از  پرزرق و برق تر  و 
بــه ساختمانی  ــارانــداز  ب نــزدیــک  بــالاخــره  هــوای ســرد ادامـــه دادم. 
که زیر سقف سه گوش آن  تابلوِ مهمانخانه  نیمه  مخروبه برخوردم. 
که  آویزان بود، با هر تکان ترق ترق می کرد. زیر تصویری از یک فواره 




